
جایاه فاخر روحانیت
 ✅ در دهههای اخیر، روحانیت با شیوههای تنی و مسموم، مورد هجمهی اصحاب
کمدانش نقد و جنود عناد رسانهای شیطان قرار گرفته است. این صنف محترم و عالم،
اگر چه همیشه در کنار درخشندگها، مظلومیتها و خدمات گران که به جامعه کرده،
معایب هم داشته، اما نه بطریق منصصفانه مدیدی است بطور دژخیمانه مورد اهانت و

جسارت و تهمت واقع شدهاند.

 ✅ نارنده که خود روحان و مفتخر به خدمت لباس اهل علم است، از منتقدان بپروای
صغیر و کبیر این قشر بوده و فارغ از اینه خود از همین جامعه است و عمری را در
حوزههای علمیه به تدرس و تدریس و تحقیق گذرانده، اما همواره بدون لحاظ تعلق خاطر
به آن، آن را نقد کرده است و نارسایها، کژکارکردها، خبط و خطاها و خودشیفتهای
ناخواسته و قدر و قیمت یافتنهای ناروا را دربارهی ایشان گفته و نوشته است. آن گونه
که اگر خواننده نداند قلم از آن ی روحان است، گمان مدارد ناقدی برحم بر این

نهاد خوشخرام طوفیده و در دلش اندک محبت و مسامحت با ایشان نیست.

 ✅ اما و صد اما، نقد و پیشنهاد، اگر از ضمیر عادل و حدس صائب برخیزد، اندیشناک
دفع و رفع بانصافها و تهمتها نیز هست. باید این تهمتها را زدود و از حق دفاع
کرد. باید توجه داشت «روحانیت، یعن جامعه انبوه روحانیان و نه بخش و اندکشمار
که تابع قاعده، با زی روحانیت زندگ اکثریت مطلق جمع ایشان»، «روحانیت: یعن
مکننـد و نـه فلانـ و فلانـ کـه از ایـن زی فاصـله گرفتهانـد»، خـوب و محتـرم و نـامتهم
بودن معلمان و روحانیان، با نامحترم و مجرم شدن برخ از معلمنمایان و روحاننمایان
نقض نمشود. � داوریهای ژورنالیست و عوامگرایانه و تعمیمدادن موارد استثنا بر

قاعده، از تلبیسات شیطان و مغالطات منطق است.

ــا را ــد و خزانهه ــروت اندوختن ــس از انقلاب، ث ــه پ ــد ک ــت مزنن ــان تهم ــه روحانی  � ب
دوشیدهاند! � دروغ است. عالمان دین، اگر بهبودیهای در زندگ یافتهاند به موازات
بهبودهای زندگ مردم بوده است. اگر برخ از روحانیان زندگ مرفه پیدا کردهاند، به
تبع کار فراوان و سمت اجتماع خود به رفاه بیشتر رسیدهاند. گاه استاد دانشاه، گاه
نماینده مجلس، گاه مدیر و مانند آن بودهاند و تبعا گشایش در زندگشان بوجود آمده

است. با این حال عموما زندگ معقول و متوسط دارند.

  اکثر قریب به اتفاق طلاب و روحانیان، با شرایط فقیرانه و معیشت دشوار روزگار
مگذرانند. شهریه اندک در برابر مسئولیت دشوار «تا آخر عمر تحصیل و تبلیغ دین
کردن» و «اداره کردن زندگ و عیال» از جمله مخاطرات زندگ ایشان است. اینه
ــا تــدبیر دشــوار، حــداقل از یــ روحــان، بحــم آدابدانــ، ظــاهری آراســته دارد و ب
نیازمندیهای زندگ خود را تأمین مکند، گاه اطرافیان و عابران را به شبهه ماندازد.
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فرضا که ی روحان این امانات را در حدی بهتر از متوسط جامعه فرآهم کرده باشد،
باز هم اشال نیست و هیچ اتهام و بدبین، روا و اخلاق نیست.

 ✅ روحانیان خدمات تبلیغ و ترویج خودشان را رایان به مردم ارائه مکنند. اینه
ی روحان برای اداره مسجد یا انجام سخنران حقالقدم مگیرد، مطلقاً مبلغ نیست
که بتواند با آن زندگ خود را بسازد و مال بیاندوزد. اولا این مبالغ را مردم خودشان
دلبخواه مپردازند و روحانیان قاعدتاً مطالبهای ندارند. این مبالغ را اتفاقاً خیل مبارک
و متبرک مدانند و همینطور هم هست. روحان اگر از مسجد و منبر و شهریه ارتزاق

کند، خیل آزادانهتر متواند تبلیغ رسالات کند تا اینه به ارگان وابسته باشد.

همین، شما روحانیان را با پزشان مقایسه کنید. ی پزش با پانزده سال درس  
خواندن برای هر ویزیت ده دقیقهای، با نوبت و گاه منت، از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان
مگیرد. اکثر پزشان برای بیماران دل نمسوزانند، دغدغه سلامت جامعه را ندارند و
خیلـ از پزشـان شیادنـد. صـنف پزشـان محترمنـد امـا خـدماتشان را ارزان در اختیـار
نمگذارنـد. امـا شمـا متوانیـد ساعتهـا از روحانیـان بـ هیـچ منـت و پرداخـت مـزدی،
مسائـل و معـارف دیـن را بپرسـید و او نـه فقـط خـود را موظـف بـه پاسـخ مدانـد، بلـه
مکوشــد اشتباهفهمیــدگهای شمــا را نیــز برطــرف کنــد. امــروزه دسترســ مــردم بــه

پیچیدهترین مسائل و معارف و دروس اسلام، فوقالعاده آسان و رایان است.

� تهمت مزنند که روحانیان شهریه مگیرند، کار نمکنند، سربازی هم نمروند!  
ال کننده نوعچرا؟ (چون مفتخور هستند) � دروغ است. اگر این شرایط برای اش
امتیـاز ناعـادلانه اسـت، بسـماله بیاییـد از ایـن امانـات سـرشار برخـوردار شویـد! چـرا
نمآیید؟ شهریه طلبه را بیرید و درسهای موظف او را بخوانید و سربازی هم نروید
ببینیم چقدر متوانید دوام بیاورید! طلبه اگر بخواهد خوب درس دین بخواند، نمتواند
مانند دیران تمام وقت کار کند. امر تفقه دین ی واجب کفای است، او نرود دیری

باید برود.

شهریه طلبه، حجره و اقامت و دیر امانات عمدتاً از دل یاریهای مؤمنان جامعه و
نهادهــای مذهــب بــرای اقــامه دیــن، نــاش مشــود. کــور شــود او کــه نتوانــد دیــد! اگــر
مسـتشلان مگوینـد اینهـا سـوء اسـتفاده و راحتطلـب و ویژهخـواری اسـت: بسـماله
بفرماییـد درسـش را بخوانیـد، ده سـال سـطح بخوانیـد، ده سـال درس خـارج برویـد و ملا
بشوید و با اندک درآمد، تا آخر عمر خدمت کنید ببینیم متوانید یا نه؟! لازم به ذکر است
که ما حوزویان، اساساً طلبهای که ده سال در حوزه درس خوانده را اصلا درسخوانده
نمدانیم! پانزده سال درس خواندن هم سوادی حساب نمشود. در حوزه باید دستم
بیست سال خوب درس بخوانید تا اصلأ بتوانید در مجمع علم سطح بالا حرف بزنید و
حرفتان را گوش بدهند. اندازه تحصیل لیسانس و فوقلیسانس و دکترا، اول کار روحان

است. لیسانس ی آب بازی با دریای علم هم حساب نمشود.



 � مگویند مشلات کشور زیر سر روحانیت است. � دروغ است. مشلات فرهن و
معارف و نیز بخش از نارسایهای علوم، با حوزه و نظام آموزش و معرفت حوزه
،ـکمتجرب ،و اقتصـادی کشـور از کمدانشـ ـلات فرهنمرتبـط هسـت امـا عمـده مش
سوءمدیریت، تلاش بوقفه نظام سلطه، تبلیغات دشمن، کارشنهای عناصر نفوذی،
رکود عالم و علم در دانشاهیان و بیرگ و کمغیرت دیر نخبان جامعه و آسیبهای
جدی در رفتار عموم مردم ناش مشود. در این میان آیا روحانیت هیچ نقش در بروز
و دوام مشلات نداشته است؟ بله داشته است. ایشان هم بشرند. قصور بشری دارند و
اما قاطبه روحانیان، خیرخواه، صادق و خدومند. کمتجرب دارند و البته گاه هم در
شنیدن معایب و نواقصشان تعلل و تنبل و خودشیفت داشتهاند. گاه از روی غیرت
دینـ، کـاری را بخطـا انجـام دادهانـد و بایـد در مقـام و منصـب و نقـش اجتمـاع خـود،
پاســخو باشنــد. امــا ایــن دروغ و تهمــت اســت کــه مشلات کشــور معلــول تصــمیمات

روحانیت است.

  ✅ در همین جا، مناسب است نته بسیار مهم و حساس را متذکر شوم و آن اینه
گاه روحانیان، خودشان را بخود وکیل مدافع عملرد دولتها مدانند و به خطا
احساس مسئولیت پاسخویانه دارند و همین باعث مشود درست در میدان دشمنان
بـازی کننـد. مثلا در فلات ایـران، کمآبـ و هـدررفت آب وجـود دارد. کـاهش نـزولات هـم
مزیـد بـر علـت شـده اسـت. حـال در جـامعه ایـن کمبـود، بـاعث اعتراضـات شـده اسـت.
روحانیان مطلقاً وکیل مدافع و پاسخوی سوء مدیریتهای دولتها و رییس جمهورها
نیسـتند. روحانیـان متولیـان آب نیسـتند. مسـئول بـاران هـم نیسـتند. روحانیـان، خودشـان
ماننــد بقیــه مــردم، مطــالبهگران رفتــار صــحیح مســئولان در ادوار مختلفانــد. روحــان
متوانــد بــه رسانههــا امــر و توصــیه کنــد در مــورد مصــرف آب در منــازل، صــنعت و
کشاورزی کار فرهن و گفتوی علم برگزار کنند، متواند سیاستها و برنامههای
ــد اقــدامات خطــا و عــدم اقــدامهای حــل معضــل آب را از دســتاهها بخواهــد، متوان
دستاهها را به دستاههای نظارت و قضای معرف کند، متواند برای افزایش نزولات
ه روحاننند… اینتوانند و باید این کارها بنماز بخواند و دعا کند. خب همه مردم م
را مسئول بدانیم و تهمت بزنیم، گرای دشمن است. گاه خود روحانیان هم خودشان را
مسـئول ایـن نارسـای مداننـد!! مسـئول ایـن مشـل دسـتاههای متصـدی، بـدنه علمـ و
ــر ــه اگ ــت. بل ــرف آب اس ــ مص ــوم و تخصص ــ عم ــدیریت آب و فرهن ــ م اجرای
ل ربطو مؤثر داشته باز هم مش سیاستهای نظام بطور کلان در مسئله نقش اساس
به روحانیان ندارد. روحانیان گوشت قربان نیستند که هر جا مشل پیش آمد آنان را به
ل آب متولهای دشمنان، آنان را متهم کنیم. مشسمپاش یریم و در پباد تهمت ب
دارد: بــدنه دانشــاه متخصــص در علــوم مرتبــط بــه آب، بــدنه اجرایــ مرتبــط بــا حــل
معضلات آب. همین. باید از آنان مطالبه کرد. روحانیان اعم از رهبر، مراجع عظام ،
نماینــدگان ولــ فقیــه در اســتانها، طلاب و اساتیــد حــوزه، خودشــان ماننــد بقیــه مــردم
مطالبهگر هستند. بله گاه سوء برخورد هست. ی نماینده ول فقیه بلد نیست دل مردم
را بدست بیاورد، ی دیر نمداند چونه مطالبه کند، دیری تفسیر دین مکند و



تقصیر را بر عهده گناهان مردم ماندازد و مانند آن… اینها را دشمنان بزرگ مکنند و
چون زخم هم هست مس شبهات، هم گرد آن جمع مشود. در حال که اولا اعتراض و
مطالبه بحق، حق همه مردم و از جمله خود رهبر و روحانیان است. ثانیاً گناه مردم و
دولتمـردان و اساسـا رخـداد گنـاه در کـاهش برکـات مـؤثر اسـت (اگـر کسـ ایـن را فهـم
نمکند، سواد ندارد) کاهش نزولات، سالهاست که بوده و دلیل نمشود دستاهها و
متخصــصان امــر، تــدبیر نــرده باشنــد. آیــا تنولــوژی انتقــال و تصــفیه و هــدایت آب و
آبخیزداری هم با کاهش نزولات مرد؟!  متخصصان و تخصص جهان آب، اینقدر دچار
کمبـود و نـاتوان بـوده اسـت؟ دولتمـردان از ظرفیتهـا بقـدر کـاف اسـتفاده کردهانـد؟  
سیاستهای کل نظام ایراد داشته؟ برنامههای عملیات اشال داشته؟ همه اینها قابل
بحث و طرح و پگیری است.  باز هم از دل اینها این بیرون نمآید که بله حوزویان،
مسئولند یا روحان ارجمند و خطیب نماز جمعه خودش را موظف به دفاع بداند. این
ی مصداق از مصادیق بشمار است. � البته و صد البته در نظام اسلام و تعاملات
برادران دین، نباید مچگیری باب شود ول وقت دارد صنف روحان مظلوم این وسط
ــاً در معضلات آب، ــد. اتفاق ــاع کن ــق دف ــان از ح ــت، انس ــه اس ــود وظیف ــان مش قرب
دانشاهیـان در تخصـصهای مربـوط و دسـتاههای اجرایـ مربـوط را بایـد فراخوانـد و
وارس و آسیبشناس کرد. در مصیبت آپارتمانسازی هم، معماران کشور مسئولند.
اما دشمن و رسانهها هر کمبودی که پیدا مشود، تقصیر رهبر و روحان و حوزه و
طلبه مدانند!! این عین مغالطه و دشمن است. بله هر جا نقدی هست و لو به شخص
رهبر، باید استدلال علم و قابل ابطال، براحت گفته شود و به بحث گذاشته شود. این
غیر از به رگبار بستن حوزه و روحانیت است. در عین حال روحانیان نیز باید گوش
شنوای برای شنیدن نقدها داشته باشند و «بذارند تحلیلهای که بین مشلات کشور و

رفتار ایشان، رابطه معناداری را تبیین و اثبات مکند را خوب بشنوند.»
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